
[أھم أسباب الرفض] 
[مھم ترین عوامل نافرمانی] 

  
 ولعل أھم أسباب ھذا الرفض ھي: 

شاید مھم ترین عوامل نافرمانی آن ھا عبارت است از: 

  

۱- ضعف إیمانھم بنبوة موسى (ع) ورسالتھ؛ فكان الكثیر منھم یرونھ كقائد لا 
كنبي عظیم، بل إنّ بعضھم تمرّد حتى على قیادتھ (ع). 

۱- ضعف ایمان آن ھا بھ نبوّت و رسالت حضرت موسی (ع)؛ بیشتر آن ھا او را بھ دید یک 
فرمانده نگاه می کردند تا یک پیامبر عظیم الشأن؛ حتی برخی از پذیرفتن فرمان او نیز سرپیچی 

می کردند. 

  
۲- ضعف التقوى والخوف من الله؛ حیث أدّى بھم إلى التمرّد والمعصیة دون 

اكتراث. 

۲- سستی در تقوی و ترس از خدا کھ منجر بھ سرپیچی و ارتکاب گناه بی مھابا شد. 

  
۳- ضعف النفوس والخوف من الطواغیت والخضوع والاستسلام لھم والأنس 

بالظلم، وبالتالي ترك الجھاد في سبیل الله. 

۳- ضعف نفس و ترس از استبداد گران و تسلیم و خضوع در برابر آن ھا، خو گرفتن بھ ظلم و 
درنھایت ترک جھاد در راه خدا. 

  
۴- الاھتمام بالحیاة الدنیا أكثر من الآخرة؛ وبالتالي ترسخ حب الدنیا في نفوسھم 

والتمسك بالحیاة بشكل غیر طبیعي كما ھو حال الكثیر من المسلمین الیوم. 

۴- توجھ بھ زندگی دنیوی بیش از آخرت کھ منجر بھ رخنھ کردن دوستی دنیا در دل ھایشان شد 
و تمسک جستن بیش از اندازه بھ دنیا ھمانند بعضی از مسلمانان این زمانھ. 



  
۵- انتشار حب الذات بینھم؛ حتى إنّ بعضھم كان یرى نفسھ أفضل من موسى 
وھارون علیھما السلام ولا یقبل قیادتھما لھ!! كما جاء في التوراة سفر العدد 
الإصحاح السادس عشر: (وأخذ قورح ابن یصھار ابن قھات ابن لاوي وادثان 

وابیرام أبناء الباب واون ابن قالت ابن داوبین 2 یقاومون موسى مع أناس من 
بني إسرائیل مئتین وخمسین رؤساء الجماعة مدعوین للاجتماع ذوي اسم 3 

فاجتمعوا على موسى وھارون وقالوا لھما كفاكما أن كل الجماعة بأسرھا مقدّسة 
وفي وسطھا الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب 4 فلما سمع موسى سقط 
على وجھھ ….. 12 فأرسل موسى لیدعوا داثان وابرام ابني الیاب فقالا لا نصعد 
13 قلیل إنك أصعدتنا من أرض تفیض لبناً وعسلاً لتمیتنا في البریة حتى تترأس 

علینا أیضاً ترأساً ...). 

۵– ھمھ گیر شدن خودپسندی در میان آن ھا؛ بھ طوری کھ بعضی از آن ھا خود را برتر از موسی 
و ھارون (علیھما السلام) می دیدند و زیر بار فرماندھی شان نمی رفتند؛ ھمان گونھ کھ در تورات، 

سِفر اعداد، اصحاح شانزدھم آمده است: (و قورح بن یصِھار بن قھات بن لاوي و داتان و ابَیرام 
پسران الیاَب و اوُْن بن فالتِ پسران رؤبین2 با بعضي از بنی اسرائیل، یعني دویست و پنجاه نفر از 
سروران جماعت کھ برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند، بھ حضور موسي برخاستند 3 و 

در مقابل موسي و ھارون جمع شده، بھ ایشان گفتند: شما از حد خود تجاوز مي نمایید، زیرا 
تمامي جماعت، ھر یک از ایشان مقدس اند و خداوند در میان ایشان است؛ پس چرا خویشتن را 

از جماعت خداوند برتر می دانید؟ 4 و چون موسي این را شنید، بھ روي درافُتاد... 12 و موسي 
فرستاد تا داتان و ابیرام پسران الیاب را بخواند. ایشان گفتند: ما نمي آییم! 13 آیا این کم بود کھ ما 
را از زمیني کھ شیر و عسل در آن جاری بود بیرون آوردي تا ما را در صحرا ھلاک سازي و 

حال مي خواھي خود را بر ما حکمران سازي؟ ...). 

  
وجاء في القرآن قریب من ھذا المعنى. 

در قرآن، متنی نزدیک به این معنی آمده است. 

  
وجدیر بنا أن نتذكر أنّ حب الذات والتكبر آفة أخلاقیة أھلكت بني آدم وأردت 

الكثیر منھم في ھاویة جھنم وكم حقق الشیطان وعده بغوایة بني آدم من خلال 
التكبر، وكم كان التكبر العائق الرئیسي الذي یمنع الناس من طاعة الأنبیاء 

 وتصدیقھم، وأكثر الناس تكبراً على الأنبیاء والأوصیاء  ھم الأغنیاء والمترفون 
ورؤساء القوم، قال تعالى: 



﴿وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْیةٍَ مِنْ نذَِیرٍ إلاَِّ قاَلَ مُتْرَفوُھَا إنَِّا بمَِا أرُْسِلْتمُْ بھِِ كَافرُِونَ ﴾([9]). 

یادآور می شوم کھ حب نفس و تکبرّ، آفتی اخلاقی است کھ بسیاری از انسان ھا را ھلاک و بھ 
ھاویۀ جھنم سوق می دھد و چھ بسیار، شیطان وعده اش را برای گمراه نمودن بنی آدم از طریق 
تکبرّ عملی می سازد! در بسیاری موارد، تکبرّ، عامل اصلی روی گردانی مردم از اطاعت و 

تأیید پیامبران (ع) است. بیشتر کسانی کھ نسبت بھ پیامبران و اوصیا (ع) تکبرّ می ورزند، 
ثروتمندان، توانمندان و بزرگان قوم اند. خداوند متعال می فرماید: ﴿ھیچ بیم دھنده ای بھ قریھ ای 

نفرستادیم، جز آنکھ توانگران خوش گذرانشان گفتند: ما بھ آنچھ شما بھ آن فرستاده شده اید، 
کافریم «ایمان نداریم»﴾؛(1). 

  
حیث یرون أنفسھم أفضل من الأنبیاء والأوصیاء ، وكل قائد معین من الله دینیاً أو 

دنیویاً، ویحسدونھم على ما أتاھم الله، قال تعالى: 

﴿أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَھُمُ اللهَُّ مِنْ فضَْلھِِ فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إبِْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ 
وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھُمْ مُلْكاً عَظِیماً * فمَِنْھُمْ مَنْ آمَنَ بھِِ وَمِنْھُمْ مَنْ صَدَّ عَنْھُ وَكَفىَ 

بجَِھَنَّمَ سَعِیراً﴾([10]). 

خود را از پیامبران و اوصیا (ع) و از ھر رھبری کھ از طرف خدا برای امور دین و دنیا 
برگزیده شود، برتر می بینند و بھ آنچھ خدا بھ آن ھا عطا فرموده است، رشک می ورزند. خداوند 

متعال می فرماید: ﴿یا بر مردم بھ خاطر نعمتی کھ خدا از فضل خویش بھ آنان ارزانی داشتھ است 
حسد می ورزند؟ درحالی کھ ما بھ خاندان ابراھیم، کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بزرگ بھ 

آن ھا ارزانی داشتیم * بعضی بھ آن ایمان آوردند و بعضی از آن روی گردانیدند؛ دوزخ، آن 
آتش افروختھ، ایشان را کافی است﴾؛(1). 

  
ومما مر نعلم إنّ نفوس بني إسرائیل الذین خرجوا مع موسى (ع) قد انطوت على 

مساوئ أخلاقیة كثیرة، فكان التیھ الذي عاقبھم الله بھ على رفضھم الدخول إلى 
الأرض المقدّسة ضروریا؛ً لتطھیر نفوسھم وإعادتھم إلى فطرة التوحید والخیر. 

از آنچھ گذشت پی می بریم، دل ھای بنی اسرائیل کھ ھمراه حضرت موسی  (ع) خارج شدند، 
انحطاط ھای اخلاقی بسیاری پیدا کرد و سرگردانی، کھ کیفری بود کھ خداوند برای سرپیچی از 
ورود بھ سرزمین مقدس، ایشان را بھ آن گرفتار کرد، جھت پاک سازی دل ھایشان و بازگشت بھ 

اصل توحید و بھبودی، ضروری و اجتناب ناپذیر بود. 

  



كما أنّ في سنین التیھ الأربعین تربى جیل من بني إسرائیل في الصحراء، وھم 
أبناء وأحفاد الذین خرجوا مع موسى (ع)، لم یكن لھم موطن یستقرون فیھ ولا 
الكثیر من زخرف الدنیا یشدّھم لھا ویربطھم بأھلھا، ولم یكونوا تحت سلطة أي 

طاغوت یسومھم سوء العذاب ویغرس في نفوسھم الضعف والخوف، فتربوا 
أحراراً ومحبین للحریة. ولعل للمعجزات التي كانوا یرونھا في التیھ أثراً كبیراً في 

تربیتھم تربیة روحیة وإیمانیة عالیة. فنشأ في التیھ جیل مؤمن قوي وشجاع 
مؤھل لحمل الرسالة الإلھیة ونشرھا، ومؤھل لقتال الظلمة والجھاد في سبیل الله 

ودخول الأرض المقدّسة. 

در این چھل سال سرگردانی، نسل جدیدی از فرزندان و نوادگان کسانی کھ با حضرت موسی 
(ع) خارج شدند، در صحرا پرورش یافت؛ آن ھا ھیچ جا و مکانی برای استقرار و یا 

زرق وبرقی از دنیا کھ بھ آن دل ببندند، نداشتند. از سوی دیگر، تحت سلطۀ ھیچ ستمگری نیز 
واقع نشدند تا مورد آزار و اذیت شدید قرار گیرند و بذر رعب و وحشت در دل ھایشان کاشتھ 

شود. آن ھا در کمال آزادی پرورش یافتند و دوستدار آزادی شدند. شاید معجزاتی کھ در دوران 
سرگردانی  دیدند نقش مؤثری در تربیت روحی و اعتقاد و ایمان عالی شان داشتھ است. در 

دوران سرگردانی، نسلی مؤمن، نیرومند، دلیر و شایستھ  برای بھ دوش کشیدن رسالت الھی و 
گسترش آن و آماده برای نبرد با ستمگران و جھاد در راه خدا و ورود بھ سرزمین مقدس، 

پرورش یافت. 

  
ومن ھنا یتبینّ سبب الاھتمام الرباني بالآباء وإرسال نبي عظیم من أولي العزم 

لھم وھو موسى (ع) مع أنّ أغلبھم كانوا فاسقین ولم یكونوا صالحین لحمل 
الرسالة الإلھیة، بل إنّ ھؤلاء الذین خرجوا مع موسى (ع) ماتوا في التیھ 

بأجمعھم ولم یبق منھم إلاّ كالب ویوشع علیھما السلام لیقود یوشع (ع) فیما بعد 
الأبناء والأحفاد لدخول الأرض المقدّسة والانتصار على الجبابرة. 

بھ این ترتیب، علت توجھ خداوند بھ پدران آن ھا و ارسال پیامبری بزرگ از پیامبران اولوالعزم 
یعنی حضرت موسی (ع) علی رغم این کھ بیشتر آن ھا فاسق بودند و صلاحیت بھ دوش کشیدن 
رسالت الھی را نداشتند، آشکار می شود. کسانی کھ ھمراه حضرت موسی (ع) خارج شدند، 

ھمگی در این سرگردانی مردند و از بین رفتند و جز کالب و یوشع (علیھما السلام) کسی از بین 
آن ھا باقی نماند تا حضرت یوشع (ع) فرزندان و نوادگان آن ھا را برای ورود بھ سرزمین مقدس 

و پیروزی بر استبداد گران، ھدایت کند. 

  
وبالجملة فإنّ المستفاد من التیھ أنھّ عملیة إصلاحیة إضافة إلى أنھ عقوبة، وكان 

الھدف الرئیسي منھ إصلاح نفوس بني إسرائیل وتربیتھم على رفض الظلم 



والفساد وحكّام الجور والطاغوت بعد أن كانوا أنسوا بھ واستسلموا لھ ولم 
یحركوا ساكناً لتغییر وضعھم السيء في مصر، وكان لمكان التیھ أثر كبیر كونھ 
قفراً فیلجأ فیھ الإنسان إلى الله ویتوكل علیھ ویتحصّن بولایة الله وذكر الله، كما 

كان لشخصیتھ (ع) أثر كبیر في إصلاح بني إسرائیل وتأھیلھم لحمل الرسالة 
الإلھیة، فھذا الكیان الرباني الذي اصطنعھ الله سبحانھ وتعالى لنفسھ ولنصرة 
دینھ كما أخبر في القرآن ([11])، جاھد في سبیل الله وحیداً عند ما كان في قصر 
فرعون فساعد المظلومین ووقف في وجھ المتكبرین، وعند ما لم یكن بد من 

استخدام القوة قتل أحد ھؤلاء الظلمة كما جاء في القرآن، قال تعالى: 

﴿وَدَخَلَ الْمَدِینةََ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أھَْلھَِا فوََجَدَ فیِھَا رَجُلیَْنِ یقَْتتَلاِنِ ھَذَا مِنْ شِیعَتھِِ 
هِ فوََكَزَهُ مُوسَى  هِ فاَسْتغََاثھَُ الَّذِي مِنْ شِیعَتھِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ

یْطَانِ إنَِّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ ﴾([12]).  فقَضََى عَلیَْھِ قاَلَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ

پیامد سرگردانی بنی اسرائیل، علاوه بر کیفر، تحولی اصلاحی نیز بود؛ ھدف اصلی آن، اصلاح 
و تربیت بنی اسرائیل، بر رویگردانی از ظلم و فساد و عدم اطاعت از سردمداران زور و 

طاغوت بود، آن ھم پس ازآنکھ تسلیم محض خواستھ ھای آن ھا شدند و ھیچ نھضتی برای تغییر 
وضع بدِ موجود در مصر ایجاد نکردند. محل سرگردانی بھ علت دور افتاده بودنش اثر بزرگی 

دارد؛ در چنین مکانی انسان بھ خدا پناه می برد، بر او توکل می کند و بھ ولایتش تحصّن 
می جوید. ذکر خداوند ھمان گونھ کھ برای حضرت موسی (ع) مؤثر بود، اثر بزرگی در اصلاح 
بنی اسرائیل و آماده کردن آن ھا برای بھ دوش کشیدن رسالت الھی داشت؛ این وجودی ربانی کھ 
خداوند او را برای خودش و یاری دینش انتخاب کرد، ھمان گونھ کھ در قرآن خبر داده است؛ (1) 
ھنگامی کھ وارد کاخ فرعون شد، یکھ و تنھا در راه خدا جھاد کرد، ستمدیدگان را یاری نمود و 

رو در روی متکبرّان ایستاد. زمانی کھ ھنوز از قدرت برخوردار نبود، یکی از ستمگران را بھ 
ھلاکت رسانید. خداوند در قرآن در این مورد می فرماید: ﴿بی خبر از مردم شھر، داخل شھر شد. 

دو تنَ را دید کھ با ھم نزاع می کنند، یکی از پیروانش و آن دیگری از دشمنانش بود. آن کھ از 
پیروانش بود بر ضد آن دیگر کھ از دشمنانش بود از او یاری خواست. موسی مشتی بر او 

نواخت و او را کشت. گفت: این عملی شیطان بود، او بھ آشکارا دشمنی گمراه کننده است﴾؛(2). 

  
أمّا قولھ (ع): (ھذا من عمل الشیطان) فربما قالھا قاصداً الأمر الذي وقع بسببھ 

القتل أو لعلھ قصد الشخص المقتول نفسھ، فھو من عمل الشیطان باعتبار أنّ من 
لوث فطرة التوحید والخیر فیھ ھو الشیطان. 

اما این سخن وی (ع) کھ ﴿این عملی شیطان بود﴾؛ ؛ چھ بسا منظور، عملی است کھ بھ خاطر آن، 
قتل انجام گرفت و شاید منظورش خود شخص مقتول باشد؛ این شخص، عملی شیطانی است، 

زیرا کسی کھ فطرت توحیدی و پاک او را آلوده نموده بود، شیطان بود. 



  
وخرج موسى (ع) بعد ھذه الحادثة من مصر خائفاً على دینھ مترقباً رحمة الله 

معاھداً الله على ما أعطاه من قوة وإیمان وھدایة أن لا یكون عوناً لظالم ولو 
بالسكوت على ظلمھ، فھاجر إلى الله تاركاً العالم المادي الخسیس والترف 

الموجود في قصر فرعون راضیاً قانعاً بقسم الله فرزقھ الله اللحاق بنبي عظیم، 
وھو شعیب (ع) والزواج بإحدى بناتھ وبقي عنده عشر سنین یرعى الغنم، ولعل 

ھذا من اصطناع الله لھ. 

پس  از این اتفاق، حضرت موسی (ع) از مصر خارج می شود، درحالی کھ بر دینش نگران 
است، چشم بھ رحمت خداوند دارد و با خدا عھد بستھ بود کھ با آنچھ خداوند از نیرو و ایمان و 

ھدایت بھ او داده بود، ھرگز ھیچ استبدادگری را حتی با سکوت بر ستمگری اش یاریگر نباشد؛ 
پس بھ سوی خداوند ھجرت فرمود، درحالی کھ راضی و قانع بھ قسمت الھی، دنیای مادی پست و 

فرومایھ و پر زرق وبرقی کھ در کاخ فرعون وجود داشت را ترک نمود؛ خداوند، پیوستن بھ 
پیامبری بزرگ یعنی حضرت شعیب (ع) و ازدواج با یکی از دخترانش و ده سال باقی ماندن 
در کنار این پیامبر بھ ھمراه چوپانی گوسفندان را روزی اش قرار داد. این موارد از چیزھایی 

بود کھ خداوند برایش برگزیده بود. 

  
ثم شاء الله أن یعیده إلى قومھ في مصر بعد ھذه الغیبة عنھم؛ لیخرجھم من 
الظلمات إلى النور ومن العبودیة إلى الحریة فأخرج منھم جیلاً صالحاً ربانیاً 
مؤھلاً لحمل الرسالة الإلھیة كما مرّ، ولم یكن لیخرج ھؤلاء الأبناء الأحرار 
الخاضعون ¤ من أولئك الآباء العبید المتمردین على أمر الله لولا رحمة الله 

وفضلھ علیھم ولولا ھذا الكیان المقدّس؛ موسى (ع) الذي اصطنعھ الله وزكاه. 

سپس خداوند اراده فرمود تا او (ع) را پس از غیبتش، بھ سوی قومش در مصر بازگرداند تا آن ھا 
را از تاریکی بھ نور و از بردگی بھ آزادی رھنمون سازد؛ و ھمان طور کھ اشاره شد، از آن ھا 
نسلی صالح، خداجو و شایستۀ بھ دوش کشیدن رسالت الھی، تربیت فرمود. اگر رحمت و فضل 
خدا نبود و اگر این وجود مقدس یعنی موسی (ع) کھ خداوند او را برگزید و تزکیھ نمود، نبود، 

این گروهِ فرزندان آزاده کھ در برابر خداوند فروتن بودند از آن پدرانی کھ بر فرمان الھی 
سرکش بودند، خارج نمی شدند. 

 ***** 

[9]- سـبأ: 34. 
1- سبأ: 34 



[10]- النساء: 55-54. 
1- نساء: 55-54 

ـهُ  خُـوكَ بِـآیَـاتِـي وَلاَ تَـنِیَا فِـي ذِکْـرِي ۞اذْهَـبَا إِلَـی فِـرْعَـوْنَ إِنَّ
َ
نـتَ وَأ

َ
[11]- یشـیر (ع) إلـی قـولـه تـعالـی: (وَاصْـطَنَعْتُكَ لِنَفْسِـي ۞اذْهَـبْ أ

طَغَی) طه: 14- 43. 
[12]- القصص: 15. 

1- ایشان (ع)بـه فـرمـایش خـداونـد مـتعال اشـاره می نـماید: ﴿(تـو را بـرای خـودم بـرگـزیدم * تـو و بـرادرت آیات مـرا بـبرید و در رسـالـت 
من سستی مکنید * به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده است)﴾؛. (طه: 41 تا 43). 

2- قصص: 15 


